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 محوریلتفض یشناساجتهاد از منظر معرفت
 

 1علی نهاوندی

 2مهدی شکری

 چکیده

 ین. از جمله اکندیمختلف بحث م یکردهایبا رو شناختیمعرفت یتاز مرجع یکنون یشناسمعرفت
فاعل  یو عقلان یاخلاق هاییژگیو یرنگاه، بر تأث یناست. ا محوریلتفض شناسیمعرفت یکردها،رو

 یهایکرداز رو ی. برخپردازدیآن م یدارد و به بررس یدو تکوُّن شناخت تأک یریگشناسا، در شکل
شناخت  یابیارز یارفاعل شناسا را مع یو عقلان یاخلاق هاییژگیو محور،یلتفض شناسیمعرفت

 یکردرو یناز منظر ا یشناختیتمثابه مرجعنوشتار بر آن است تا اجتهاد را به ین. ادهدیقرار م یزن
مثابه ملکه به داجتها یکرد،رو ین. بر اساس ایدنما یواکاو یفیتوص - یلیبه طور تحل شناسیمعرفت

 یبرا باید شناسا،فاعل دانان،اصول یدر نزد برخ. شودیمحسوب م یعقلان یلتیفض ی،نفسان
نگاه  ینآراسته باشد. ا یزاخلاق ن هاییژگیبه کمال رساندن آن، به و یبرا یااز اجتهاد  یبرخوردار

 یتماه ین،بر ا لاوه. عشودیم یآن با اجتهاد بررس یوندو پ یهقوه قدس یستیچ یدر قالب بررس
که  اندیو عدالت، از واژگان یه. قوه قدسشودیم یگیریمرجع پ یآن در وثاقت شناخت یرعدالت و تأث

ها در متناسب، از آن یینیبا تب یهاندانان و فقکاربرد دارند؛ اما اصول یو اخلاق یدر تراث فلسف
   . اندبهره برده یو فقه یمباحث اصول

 
 یشناسمعرفت ی،اخلاق یلتعدالت، فض یه،قوه قدس ی،عقلان یلتاجتهاد، فض واژگان کلیدی:
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 مقدمه

از جمله رویکردهای نوین است که به کارکردهای فضایل  1محورشناسی فضیلتمعرفت

 2شناختیشناسی و به طور خاص در مرجعیت معرفتاخلاقی و عقلانی در معرفت

 ( Zagzebsk, 2012, p.48; Zagzebsk, 2009 , p.87پردازد. )می

مثابه عامل شناختی ترین شاخص این رویکرد، سنجش و ارزیابی فاعل شناسا بهمهم

بسته به اهمیتی که ارزیابی عامل شناختی در معرفت دارد، تقریرهای متعددی است و 

مند محور ارائه کرد؛ شکل ضعیف این رویکرد، فضیلتشناسی فضیلتتوان از معرفتمی

های فاعل شناسا را مورد رو، اگرچه ویژگیداند. ازاینبودن را معیار درستی شناخت نمی

ارزیابی است و ارزیابی ست نیز مستقل از عامل قابلدهد، اما شناخت درتوجه قرار می

دیگر، ارزیابی عمل عبارتهای او بستگی ندارد. بهعمل به لحاظ مفهومی، به ویژگی

مند نیست و درستی آن، از درستی عامل مستقل است شناختی مشروط به شخص فضیلت

، شکل قوی محورشود. نظریه فضیلتو حسن فعلی جدای از حسن فاعلی ارزیابی می

نیز دارد. این بدان معناست که حسن فعلی مبتنی بر حسن فاعلی است و ارزیابی عمل 

شود. های شناسنده )حسن فاعلی( ارزیابی میشناختی )همان معرفت( بر اساس ویژگی

محور، معرفت یا باور موجَّه بر اساس فضیلت شناسی فضیلتدر این رویکرد از معرفت

 ((Zagzebsk, 1993, p.73شود. ناسایی میمندانه شیا فعل فضیلت

بندی فضایل به فضایل اخلاقی و اینکه کدام فضایل مراد است؟ بر اساس یک تقسیم

شناسان اما در اینکه مصداق فضیلت عقلانی چیست، معرفت شود،عقلانی تقسیم می

 (Zagzebsk, 1996, p.78نظر دارند. )اختلاف

فضیلت محور، فضیلت مزیت عمیق و پایدار شناسی های معرفتطبق برخی دیدگاه

ای برای تحقق هدف و مطلوب است و در و اکتسابی است که مستلزم انگیزش ویژه

( درباره موفقیت Zagzebsk, 2004, p.18)پدیدآوردن آن به طور موثقی موفق است. 

 

1. Virtue epistemology 

2  . Epistemic authority 
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بی به که دستیا 1شویم؛ رویکرد درونگرایانهو دستیابی به معرفت با دو رویکرد مواجه می

داند، و آن را نتیجه فعالیت شناختی مانند شناخت را خارج ازدسترس فاعل شناسا نمی

، دستیابی به شناخت را خارج ازدسترس 2داند. در مقابل، رویکرد برونگرایانهتفکر می

 ,Vahid, 2011داند. )داند، و آن را نتیجه صرف فعالیت شناختی نمیفاعل شناسا می

p.144 با سبب تکُّون معرفت، معرفت به درجه بالا و درجه پایین تقسیم ( گاهی مرتبط

 (Zagzebsk, 1996, p.275شود. )می

دیگر ملکه شده است و عبارتدر نگاه فضیلت محور، فضیلت، رسوخ در نفس دارد و به

 (177ق، ص1405 لارم نیست که فضیلت میانه بین افراط و تفریط باشد )مصباح، تعلیقه،

های متعددی برای پرداختن به نقش فضایل عقلانی و اخلاقی در تراث اسلامی ظرفیت

توان به مباحث اصولی و فقهی پیرامون تصور است. در این راستا میشناسی قابلدر معرفت

 اجتهاد و نسبت آن با قوه قدسیه و عدالت اشاره کرد. 

کند. اگرچه این واژه در میبرخی آرای اصولی، اجتهاد را بر اساس واژه ملکه تعریف 

شود و ویژگی رسوخ کننده حاصل میتعریف نیز لحاظ نشود، به طور عادی برای استنباط

بسا قوت ملکه اجتهاد موجب اعلمیت و اهلیت برای در نفس در استنباط اهمیت دارد. چه

رجوع باشد. آشکار است که این ویژگی ناظر به قوای شناختی و به طور خاص مزیت و 

گفته به قلمرو شود. شاید بتوان گفت این فضیلت با نام پیشضیلتی عقلانی محسوب میف

 فقه اختصاص دارد.

دانان به بررسی نسبت اجتهاد با فضایل اخلاقی و نیز نکته دیگر آنکه برخی اصول

دهند، فضایلی عقلانی که اختصاص به یک قلمرو ندارد و ذیل عنوان قوه قدسیه قرار می

د. گرچه واژه قوه قدسیه پیش از محقق بهبهانی در فقه کاربرد داشته، اما نخستین انپرداخته

بار ایشان به طور مفصّل به تبیین قوه قدسیه و پیوند آن با اجتهاد پرداخته و راه کسب آن 

را بیان نموده است. در ادامه شاگردان ایشان، مانند میرزای قمی و مرحوم نراقی نیز آن را 

 

1  . Internalist 

2. Externalist 
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مثابه شرط اجتهاد و نیز دانان درباره قوه قدسیه بهاند. برخی اصولاد دانستهاز شرایط اجته

اند. این نوشتار تأثیر شناختی قوه قدسیه را که متضمّن درباره راه تحصیل آن مناقشه کرده

کند. علاوه بر این، فضایل اخلاقی و عقلانی است، بر اجتهاد، در حد مجال بررسی می

فضیلتی خلُفی و تأثیر آن بر وثاقت شناختی مرجع، به اندازه بضاعت مثابه ماهیت عدالت به

و مجال، بررسی شده است. بنا بر نظر شیخ انصاری، مشهورترین دیدگاه اصولی درباره 

 داند.کند و آن را با تقوی ملازم میعدالت، آن را بر اساس ملکه نفسانی معرفی می

 مثابه فضیلت عقلانیاجتهاد به .2

کم ی اجتهاد متضمن جدوجهد است و برای معنای اصطلاحی آن در فقه دستمعنای لغو

کند ای نفسانی تعریف میبا دو گونه تعریف مواجهیم؛ تعریفی که اجتهاد را بر اساس ملکه

( و تعریفی که بر اساس معنای لغوی، اجتهاد را به معنای 39ق، ص1423 )شیخ بهایی،

 کارگیری نهایت تلاش )علامه حلی،یا به( 253ص ق،1423تلاش و کوشش )محقق حلی،

داند. حکم شرعی میآوردن احکام شرعی یا ظن بهدستمنظور به( به240ق، ص1404

ای ناظر به قوای شناختی برای این تعاریف حاکی از آن است که اولاً در اجتهاد، ملکه

قوای  کارگیرینفس ثابت است، ثانیاً این معنا متضمن نهایت جهد و کوششی در به

-شناختی است. به نظر محقق عراقی، اختلاف در تعریف اجتهاد ناشی از اختلاف اصول

دانان در حقیقت اجتهاد نیست، بلکه همه تعاریف به بُعدی از اجتهاد اشاره دارند. 

جهت که استخراج احکام و وظایف بالفعل تنها از راه قوه راسخه در تنقیح قواعد ازآن

آید، اجتهاد بر اساس ملکه تعریف شده است و از به دست مینظری و اعمال در موارد 

آن روی که کاربست قواعد در مقام استنباط همراه با تحمل سختی است، به بذل نهایت 

 ( 216، ص4ق،ج1417تلاش تعبیر آورده شده است )عراقی،

های نوین، فضیلتی عقلانی شناسیتوان اجتهاد را در چارچوب معرفتاساس، میبراین

منظور کارگیری آن، بهحسوب کرد؛ زیرا وضعیت پایدار و اکتسابی نفسانی است که بهم

( زیرا اجتهاد وضعیتی راسخ، Zagzebsk, 2000, p.457) هدفی شناختی است؛

دانان شروطی که برخی اصولآوردن حکم شرعی است. چناندستمنظور بهاکتسابی و به
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تر به واقع بودن، شناختی دارد، به جهت نزدیک بودن را که به طورحتم ماهیتیمانند اعلم

اند شرط تقلید از مجتهد محسوب کرده و آن را از احکام مستقلات عقلیه دانسته

 (60، ص5ق، ج1395)آملی،

 مثابه فضیلتی عقلانیچیستی قوه قدسیه و رابطه آن با اجتهاد به .3

طه آن، فاعل شناسا معلومات در فلسفه و کلام اسلامی، به بالاترین مراتب حدس که به واس

شود که در ای تعلُّم محسوب میشود. حدس، گونهکند، قوه قدسیه گفته میرا دریافت می

برابر تفکر قرار دارد و از جهت کیفیت مانند سرعت دستیابی به مطلوب شناختی و کمیت 

گاهی شود و مراتب بسیاری دارد. در واقع دستیابی به حد وسط گاهی با تفکر حاصل می

شود ( به این مرتبه حدس، توان قدسی گفته می481، ص2، ج1383بدون آن. )شهرزوری،

 (68و  67ش، ص1387تا بر الهی و موهوبی و اعطایی بودن آن تأکید شود. )مظفر،

-در تراث اصولی، گاهی اجتهاد بر اساس قوه قدسیه شناسایی شده است. برخی اصول

( در مواردی نیز 189، ص6تا[، جاند )نراقی، ]بیهمانی برقرار کردهایندانان بین آن دو، 

اند و منظور از آن را توانایی قوه قدسیه را از مقومات یا از شرایط تعریف اجتهاد دانسته

 اند.بر ارجاع فروع به اصول بیان داشته

ها لمن عرف الأدلّة الاجتهاد: هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشّرعیّ الفرعیّ من أدلتّ

و أحوالها، و کان له القوّة القدسیّة التی یتمکّن بها عن مطلق ردّ الفرع الی الأصل. )میرزای قمی، 

  (۲3۵، ص۴ق، ج1430

کند، بلکه آن را میرزای قمی، قوه قدسیه را وضعیت نفسانی اکتسابی محسوب نمی

تعلیم قابل زیادت و تقویت است. داند که با ممارست و استعدادی غریزی و موهوبی می

برای مثال، گاهی شخص در علم طب مهارت دارد، اما بر معالجه مریض توانایی ندارد، 

زیرا کاربست طب تنها منوط به یادگیری نیست، بلکه نیازمند، استعداد موهوبی است. به 

ریزی و همین قیاس، علاوه بر برخورداری از علوم موردنیاز، مجتهد نیازمند استعداد غ

تواند فروع را به اصول بازگرداند، جزئیات را به کلیات موهوبی است که با فقدان آن نمی

 (501ارجاع دهد و به هنگام تعارض، ترجیح دهد. )همان، ص
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نخستین بار، مرحوم وحید بهبهانی از واژه قوه قدسیه در مباحث اصول استفاده برده 

. باید توجه داشت که اجتهاد در لغت به معنای و آن را از شرایط اجتهاد بیان فرموده است

جهد و کوشش است و اجتهاد در اصطلاح به معنای استنباط و استخراج احکام از روی 

کم لازمه این تعریف، داشتن ملکه راسخ در نفس و وضعیتی ذهنی ادله بوده که دست

رگیری علومی کااست که بر اثر کسب مهارت و ممارست در استخراج احکام از ادله و به

آید. اما ایشان علاوه بر آشنایی و مهارت در برخی علوم مختلف و متناسب به دست می

کوشد، اجتهاد را مشروط متناسب با قلمرویی که مجتهد در آن برای دستیابی به مطلوب می

ای که اگر مجتهد گونه( به218و  84ق، ص1416دانند )وحید بهبهانی،به قوة قدسیه نیز می

ها مفید نخواهد بود آن باشد، آشنایی و تسلط به دیگر علوم و برخورداری از مهارتفاقد 

تواند از دلایل و امارات در راستای اجتهاد سود برد و با مندی از این نیرو، میو با بهره

حل آن را دریابد و در صورت فقدان قوه قدسیه از تنبیه کمترین توجه، اشکال و راه

 (337ق، ص1415ر نظری نیز بهره نخواهد برد. )وحید بهبهانی، بدیهیات و دلایل امو

 از نظر ایشان، قوة قدسیه مشتمل بر اموری است:

طور که ای دچار اعوجاج در سلیقه نشده باشد؛ زیرا همانالف( به سبب تقلید یا شبهه

و برند شوند یا از آفتی ذاتی رنج میحواس ظاهری مانند بینایی یا چشایی دچار آفت می

آید، فهم نیز بر اثر اش تلخ میها به ذائقهبیند یا چشیدنیها را سبز میبرای مثال، دیدنی

شود. به نظر محقق بهبهانی، راه شناخت این کژی آن است که عللی به اعوجاج دچار می

که، اجتهادش مخالف فقها فهم خود را بر فهم و اجتهاد دیگر فقها عرضه دارد. درصورتی

ود را متهم سازد؛ به نظر بهبهانی امکان دارد این شخص چنین کاری را تقلید، باشد، فهم خ

و بر خود حرام بداند، اما لازم است برای آنکه مجتهدی فاضل شود، چنین کند و این 

 القائات را شیطانی شمارد.

شدن و مند به بحث و اعتراض نباشد؛ زیرا چنین گرایشی، یا به دلیل مطرحب( علاقه

تواند طریق است یا بر اثر مرضی روحی است که در این صورت، شخص نمی اظهارفضل

 درست را از نادرست شناسایی کند.
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ج( لجوج و عنود نباشد. بسیاری از افراد هنگامی که در بدو امر از روی غفلت، تقلید یا 

کنند، چون همتشان بر متابعت از حق نیست، درصدد تصحیح ای حکمی میشبهه

کنند و کنند و به هر دلیل سستی استناد میبر نظر خود لجاجت و مکابره میآیند و برنمی

شوند و ادعای خلاف بداهت دارند؛ لذا با چنین گرایشی، در نظریات حتی منکر بدیهی می

 شوند.قطعی و ظنیّات با اندک قصور یا تقصیری دچار تزلزل می

رغم فقدان اطلاع و در ابتدا به د( استبداد در رأی نداشته باشد؛ زیرا دانشجو ممکن است

آموزی، بر نظر خود پافشاری کند و بر اثر این ویژگی، کلام مجتهدان حتی قصور در علم

را دریافت نکند. به همین قیاس، مجتهد نیز نباید در بدو امر بر دیدگاهی اصرار ورزد؛ 

 بلکه باید تأمل پیشه کند.

 که جزم پیدا نکند.ایگونهبههـ( دچار زیادی و افراط در حدت ذهن نباشد؛ 

گونه نباشد که از مشکلات و دقایق آگاه نشود، و به هر سخنی و( بلید نباشد؛ یعنی آن

کارگیری قوای شناختی خود تفریط نکند و فقط در پی نظر دیگران متمایل شود و در به

اصول  نباشد؛ بلکه حاذق و دارای فطانت باشد و حق را از باطل بشناسد و فروع را به

ارجاع دهد و بداند که در هر فرع به چه اصلی نیاز است و محل جریان و مقدار و کیفیت 

 مسائل اصول فقه را در آیات و اخبار بشناسد.

ن( نخست و به مدت طولانی به علومی مانند ریاضی و کلام که همراه با دقت است و 

 شود.ر اشکال میشان دچاروششان با فقه تفاوت دارد نپردازد؛ زیرا فهم فقهی

که معانی تأویلی با معنای طوریو( نباید ذهن با تأویل در آیات و روایات انس گیرد به

 ظاهر شود.ظاهری مساوی باشد و مانع از اطمینان به

مند باشد، همانند طبیبی که زیادی جرئت او موجب ه( نباید بیش از اندازه در فتوا جرئت

 شود.خسارت جانی می

کند )وحید ش از اندازه احتیاط ورزد، زیرا فهم فقهی را دچار اختلال میی( نباید بی

 (340ـ337ق، ص 1415بهبهانی، 
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این سخن به معنای آن است که اقتدار مجتهد بر استنباط احکام که ناشی از وضعیت 

مثابه فضیلتی عقلانی است، توقف بر قوة قدسیه دارد و فضیلت عقلانی ذهنی راسخ او به

 در حوزه دین و باورهای دینی بر این نیرو مشروط است.گفته پیش

سازی هدایت . زمینه2. استقامت فکر؛ 1درواقع قوة قدسیه دارای دو کارکرد است: 

 (578ق، ص1396شناختی مجتهد از سوی خداوند. )طباطبایی )المجاهد(، 

ن آشکار است که آنچه محقق بهبهانی در مقام قوه قدسیه بیان فرموده است، متضم

های عقلانی و اخلاقی است. برای مثال اعوجاج سلیقه نداشتن، بلید نبودن، برخی ویژگی

توان احکام حدت ذهن نداشتن، دقت بیش از اندازه نداشتن و عدم اکثار در احتمال، را می

ناظر به قوه شناختی دانست، و لجوج نبودن، استبداد رأی نداشتن، بحاّث نبودن، جرئت 

دیگر از عبارتحد در افتاء را از احکام ناظر به قوای اخلاقی و به یا احتیاط بیش از

توان گفت به نظر مرحوم بهبهانی، قوه اخلاقیات در مقام کسب دانش محسوب کرد. می

قدسیه وضعیتی نفسانی است که از انجام وظایف و ترک اشتباهات شناختی و اخلاقی 

، بلکه به نظر ایشان از شرایط یا مقومات تنها بر اجتهاد تأثیر داردشکل یافته است و نه

 شود.اجتهاد دانسته می

 شود؛به نظر مرحوم علی کاشف الغطاء، ملکه اجتهاد به دو قوه منحل می

 آید.نیرویی که از کسب شناخت علوم نیاز اجتهاد به دست می (1

قوه قدسیه که همان قوت فهم و افزونی ادراک است و برای مجتهد ممکن  (2

یات را به کلیات ارجاع دهد، قواعد اصولی را اجرا نماید سازد، جزئمی

 (.109، ص1ج ق،1381و... )کاشف الغطاء، 

 راه کسب قوه قدسیه از منظر محقق بهبهانی .3-1

داند. )وحید مرحوم وحید بهبهانی، راه کسب این قوه را تهذیب اخلاق و جهاد نفس می

دیگر او راه کسب قوه قدسیه را جهاد نفس، عبارتبه( 509و  345ق، ص1415بهبهانی، 

و در مرتبه بعد،  درخواست و تضرع از خدا و استمداد از ارواح مقدس معصومین

ای که باید در برابر ایشان ادب و محبت داشت و دانند؛ به گونهاستمداد از ارواح فقها می
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معصومین و فقها را چنین بیان پیوند قلبی برقرار نمود. محقق بهبهانی دلیل استمداد از 

دارند که اگر ارتباط قلبی با این ارواح که در نزد خداوند احیاء هستند، بر قرار شود، می

یابد، زیرا شود و قلب با نور معرفت و علم انشراح میابواب فیض و کمال گشوده می

یشان در مقام ( ا509ق، ص1415»فإنّه نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء«. )وحید بهبهانی،

گردانی و تنفر از فقهاء را موجب محرومیت از رسیدن به فقه و ورود به توضیح، روی

داند که به تجربه در بعضی وادی سرگردانی و ضلالت و جهالت و حماقت شدید می

 ( 510افراد قابل مشاهده است. )همان، ص

سه را در کنار محقق بهبهانی استمداد الهی و تضرع و توسل و شفاعت از نفوس مقد

 ورزد.دهد و بر تخلیه قلب از نفرت تأکید میتحصیل علوم از راه مذاکره و مطالعه، قرار می

و أمّا تحصیل العلوم فبالشرّوع فی المذاکرة و المطالعة، مع الاستمداد من اللّّ تعالی و 

یل و النفّرة، فما وجد التضرّع إلیه و التّوسّل و التشفّع بالنّفوس المقدّسة، و تخلیة القلب عن الم

من المسائل المسلّمة غیر المشکلة أخذها، و أمّا المشکلة و الخلافیّة فیجتهد فیها بحسب وسعه 

 ( 510)همان، ص

خصوص علم فقه فرماید که علم و بهایشان شرط بودن قوه قدسیه را چنین بیان می

 گیرد؛پایه جای نمیدر قلب انسان دون

لابدّ من صرف مدةّ من العمر فی تهذیب الأخلاق، لما عرفت من اشتراط القوةّ القدسیةّ. و لأنّ 

 (3۴۵»العلم نور یقذفه اللّّ فی قلب من یشاء«، سیمّا الفقه، و النوّر لا یقذف فی قلب ردیّ )همان، ص 

و  در این راستا آقا سید جمال گلپایگانی، توانمندی بیشتر در اصول را موجب کمال

دانند، اما وجود سلیقه مستقیم در مقام تطبیق را موجب نیکو تر در استنباط میتسلط افزون

دانند. روی استقامت سلیقه در اجتهاد را معتبر میشمارند و ازاینشدن استنباط برمی

ای است که با فقدان آن، خطای در مقام تطبیق کبریات گونهاهمیت استقامت در سلیقه به

ود و فاقد این ویژگی، مجتهد نیست اگرچه در علم اصول متبحر و در تنقیح شبسیار می

و دقت و تأسیس مبانی مسلط باشد؛ لذا از ملکه قدسیه که تنها راه تحصیل آن، تقوی و 

 ممارست در ترک محرمات الهی است، گریزی نیست.
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علم الاصول  کلما کمل علم الاصول کمل الاقتدار علی الاستنباط، و کل من دقق النظر فی

و حصلت له الاحاطة بالجهات و الخصوصیات المتعلقة بالمسائل الاصولیة، کان أقوی أساسا و 

اتقن مدرکا و مع وجود السلیقة المستقیمة فیه فی مقام التطبیق و ضم الکبریات الی صغریاتها، 

لک کثر خطاؤه یکون أجود استنباطا، و لذا یعتبر استقامة السلیقة فی المجتهد، و ان لم یکن کذ

فی مقام الضم و التطبیق، و استخراج الاحکام الالهیة من غیر مدارکها و لا یکون مثله مجتهدا و 

ان کان متبحرا فی الاصول مقتدرا علی تنقیح المبانی الاصولیة مسلطا علی التحقیق و التدقیق 

لا تحصل إلا بالتقوی ها، بل لابد له فی هذا المقام من ملکة قدسیة فی تشیید المبانی و تأسیس

 (4تا[، صو الممارسة علی ترک المحرمات الالهیة )موسوی گلپایگانی، ]بی

 دلیل محقق بهبهانی بر توقف اجتهاد بر قوه قدسیه .3-2

کم سه دلیل برای توقف اجتهاد به قوه قدسیه که خود بر از بیان مرحوم بهبهانی دست

 بل دریافت است؛های اخلاقی و عقلانی اشتمال دارد، قاویژگی

های منفی اخلاقی نه تنها مهلک است و شخص را از شأن انسانیت ( به نظر ایشان ویژگی1

کند، بلکه برخی از ذمائم اخلاقی مانند حسد، تر میپایهدهد و او را از بهائم دونتنزل می

( و تأثیر منفی 84ق، ص1416 اند. )وحید بهبهانی،کبر، عصبیت، عجب و ریا، آفت علم

 در کسب علم دارند.

توان شواهدی بر این ادعا یافت. برای مثال به مواردی اشاره با مراجعه به منابع روایی می

العجب کننده عقل و مانع از کسب علم دانسته است؛ »شود: برخی احادیث، عجب را تباهمی

، 11806ش، ح1375شهری، « )ریالعجـب صـارف عـن طلـب العلـم«، »یفسـد العقـل

 « )آمدی،اللجوج لا رأی لهداند؛ »(؛ حدیثی نیز لجوج را فاقد رأی و نظر می1181ح

(. احادیثی نیز تکبر را موجب اخلال در فرایند تعلمّ و قوای شناختی 887ش، ح1373

« )همان، شر آفات العقل الکبر(، »10586« )همان، حلا یتعلم من یتکبرفرماید؛ »شناسایی می

الغضب یفسد دارد؛ »گر عقل و کارکردهای عقل بیان میرا تباه(؛ احادیثی نیز غضب 5752ح

شدة الغضب تغییـر (؛ »1356و ح 2950« )همان، حاحضر الناس جواباً من لایغضب«؛ »الالباب

 .(428، ص68ق، ج1403« )مجلسی، المنطق و تقطع ماده الحجة و تفرق الفهم
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است که شرط حصول اجتهاد و ( به نظر محقق بهبهانی برخی احادیث ناظر به این 2

تحقق قوه قدسیه، مجاهدت و ریاضت بسیار است؛ زیرا وارد شده است که برای افرادی 

که از خداوند صفای باطن و ظاهر، اخلاص عمل و برهان و دلیل از جانب خداوند طلب 

 (121، ص2ق ، ج1403 نکرده باشند، فتوا دادن حلال نیست. )مجلسی،

آید. )وحید که شرط فتوا دهنده است، به آسانی به دست نمی به نظر ایشان عدالت (3

 (85و  84، ص 1416 بهبهانی،

 . موهوبی بودن قوه قدسیه3-3

اند، اما برخی همچون گرچه همه قائلین قوه قدسیه به اعطایی بودن آن تصریح نکرده

 شهید ثانی، بر موهوبی بودن آن تأکید دارند:

اللّ تعالی إلهیة و قوة منه قدسیة توصله إلی هذه البغیة، و و لا یکون ذلک کله إلا بهبة من 

تبلغه هذه الرتبة، و هی العمدة فی فقه دین اللّ تعالی. و لا حیلة للعبد فیها، بل هی منحة إلهیة و 

نفحة ربانیة یخص بها من یشاء من عباده، إلا أن للجد و المجاهدة و التوجه إلی اللّ تعالی، و 

ا بینا فی إفاضتها من الجناب القدسی وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهدِْیَنَّهُمْ سبُلَُنٰا وَ إِنَّ الانقطاع إلیه أثر

 (387ق، ص 1415اللَّٰه لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ)شهید ثانی، 

 عباراتی نیز بر غیر کسبی بودن قوه قدسیه تصریح دارد:

التی یتمکن بها من رد الفروع إلی  أهم ما یتوقف علیه الاجتهاد هو وجود القوة القدسیة

الأصول و استنباطها منها و استقامة السلیقة التی یتمکن بها من فهم المراد من کلمات أهل بیت 

و إشاراتهم و هذه القوة و تلک الاستقامة من الملکات النفسانیة التی لا تحصل بالکسب  :العصمة

ده فی مبدأ الفطرة حسبما تقتضیه حکمته و و إنما هی بید اللّ سبحانه یؤتها لمن یشاء من عبا

إرادته و لعله إلی هذا أشیر بما ورد من ان العلم لیس بکثرة التعلم و إنما هو نور یقذفه اللّ بقلب 

 (1۲ص  ،1ق،ج1۴۲3من یشاء )کاشف الغطاء، 

 . معیار بودن قوه قدسیه3-4

، ایشان به معیار بودن گرچه برخی عبارات محقق بهبهانی بر اهمیت قوه قدسیه تأکید دارد

 اما عبارات برخی قائلین قوه قدسیه، بر معیار بودن صراحت دارد: کنند.آن تصریح نمی
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مع ما قدمّناه من حصول تلک القوة القدسیة و الملکة الأصلیّة التی هی المعیار، و علیها  لابدّ

و العاطل الثمین و الغوص المدار فی الإیراد و الإصدار، و بها یحصل التمییز بین الغث و السمین 

علی لئآلی تلک البحار، و الاقتطاف من جنی تلک الثمار، و استنباط ما یصل إلیه عمله و یدرکه 

فهمه من خبایا الأسرار، فکم ترک الأول للآخر! کما هو فی المثل السائر، و تلک القوة بیده 

 (۲83، ص1ق،ج1۴۲3سبحانه یؤتیها من یشاء. )بحرانی،

 تأثیر قوه قدسیه بر ایمنی از غلط یا قوت فهم. 3-5

داند که موجب در امان بودن قاضی از اشتباه شهید اول قوه قدسیه را از جمله شرایطی می

 شود:می

ویشترط فی القاضی ...الاستقلال بالإفتاء، بأن یعلم المقدمّات السبع: الکلام، والأُصول، 

والنحو، واللغة، والتصریف، وشرائط الحدّ والبرهان. واختصاصه بقوّة قدسیّة یأمن معها الغلط، 

ویعلم الأُصول الأربعة: الکتاب، والسنّة، والإجماع، ودلالة العقل. )شهید اول، 

 (۴۹،ص10ق،ج1۴30

دانند، دانان، قوه قدسیه را موجب نداشتن خطای شناحتی نمیدر مقابل اکثر اصول

 دانند:بلکه آن را به معنای داشتن قوت فهم می

ان المعتبر هو قوة الفهم و لیس المعتبر مطابقة الفهم للواقع فخطأ المجتهد فی المسألة 

 (111ص ،1ج ق،1381 لایوجب سلب الملکة القدسیة عنه )کاشف الغظاء،

دانان برای قوه فهم تعابیر مختلفی که حاکی از قابل شدت و ضعف فهم است اصول

، 1ش، ج1395 برند؛ برای مثال جودت نظر، استقامت فهم )فیض کاشانی،بهره می

( فطانت، حسن ادراک )کاشف 501، ص4ق، ج1430( سرعت فهم )میرزای قمی،710ص

 دهند.قدسیه نسبت می( را به قوه 110، ص1ق ، ج1381 الغظاء،

در این حال چنین فاعل شناسایی در اثر ممارست دارای جودت فهم و سرعت انتقال 

شود. گفته شده محسوب میذهن شود که این فضیلتی ]عقلانی[، مضاعف بر فضیلت پیش

 ( 502و 501، ص4ق، ج1430 )میرزای قمی،
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تر بودن مجتهد فهمندهرو برخی بزرگان نیز این قوه را شرط اعلمیت و موجب ازاین

پردازد. )موسوی دانند؛ زیرا با این نیرو مجتهد با اتقان نظر و استقامت فکر به اجتهاد میمی

 (5تا، صگلپایگانی، بی

شود. خاطر اقرب به واقع بودن شرط مرجع محسوب میآشکار است که اعلمیت به

ه معنای آن است که رو، لازمه شرط بودن قوه قدسیه ب( ازاین303ش، ص1388 )آملی،

تر است و هرچه قوه فاعل شناسایی که دارنده قوه قدسیه است، آرای او به واقع نزدیک

 تر باشد، احتمال اصابه به واقع بیشتر خواهد بود.قدسیه قوی

البته قوت فهم به معنای این نیست که هر که دارای قوه قدسیه و امور متضمن آن 

اند، امکان درستی غالب فقهایی که مخالف آن دیدگاه رسد، بلکه یعنیباشد به واقع می

 کنند:آن را انکار نمی

و لایذهب علیک أنّ المراد بالاستقامة لیس إصابة نفس الأمر، و إلاّ فیلزم الحکم باعوجاج 

سلیقة أغلب الفقهاء بسبب اختلافهم فی ردّ الفروع الی الأصول، بل المراد أن یکون ذلک الردّ 

ته الأفهام الغالبة، و إن کان مرجوحا عند من خالفه فی الردّ فمرجوحیّة أحد ممّا لایأبی صحّ

الأقوال المتخالفة أو کثیر منها بالنّسبة الی الآخر لیس معناه عدم الاستقامة، و لا یلزم منه الحکم 

 (۵0۲، ص۴ج  ق،1430 باعوجاج طبع صاحبه. )میرزای قمی،

 قوه قدسیه در اجتهاددیدگاه محقق اصفهانی درباره تأثیر  .3-6

اند. کم برخی بزرگان همچون محقق اصفهانی، با دیدگاه وحید بهبهانی مخالفت کردهدست

به نظر مرحوم اصفهانی، قوه استنباط تنها به سبب معرفت به علومی که استنباط بر آنها 

به مثاشود و بهشود و در اجتهاد، نیرویی که قوه قدسیه نامیده میمتوقف است حاصل می

نوری از جانب خداوند و هدایت الهی باشد، در کار نیست؛ زیرا اجتهاد به معنای بذل 

نهایت تلاش علمی برای کسب حجت بر حکم و برای عادل، فاسق، مؤمن و منافق، 

 دستیابی است.قابل

القوة علی الاستنباط فانها تحصل دائماً بسبب معرفة العلوم التی یتوقف علیها الاستنباط، لا 

بنفس الاستنباط، فانه یستحیل بلا قوة علیه. و لا یخفی انه لیست ملکة الاستنباط الاّ تلک القوة 
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 فی قلب من الحاصلة من معرفة ما ذکر، لا قوة اخری تسمی بالقوة القدسیة و انها نور یقذفه اللّّ

ممکن الحصول  -بمعنی: استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم  -یشاء، فان الاجتهاد 

للعادل، و الفاسق و المؤمن و المنافق، لتسببه عن اعمال القوة النظریة الحاصلة من اتقان العلوم 

ة أو قذف نور النظریة الدخیلة فی تحصیل الحجة علی الحکم، من دون حاجة الی قوة قدسیة الهی

 (3۶3، ص ۶، ج ق1۴۲۹ منه تعالی فی قلب المستنبط، )غروی اصفهانی،

 بررسی تأثیر قوه قدسیه بر اجتهاد و کارکرد آن .3-7

توان گفت، گرچه بزرگانی همچون مرحوم غروی اصفهانی قوه قدسیه در مقام بررسی می

انی همانند شیخ انصاری اند، اما از سوی دیگر بزرگو نقش آن را در اجتهاد انکار کرده

(، 149و 147ق، ص 1414 ؛ شیخ انصاری،21و  19ق، ص1404 )ر.ک: شیخ انصاری،

(، آقا سید جمال گلپایگانی 92ق، ص1319 شیخ جعفر کاشف الغطاء )کاشف الغطاء،

( و حتی در دوره معاصر برخی فقهاء، قوه قدسیه را از 5تا[، ص)موسوی گلپایگانی، ]بی

( و از این واژه با توضیح مورد 319، ص1ج ش،1385 انند. )مکارم،دشرایط اجتهاد می

 برند.نظر میرزای قمی، بهره می

توان آن را دوره گردد که میرسد کاربست قوه قدسیه در اصول به دورانی بازمیبه نظر می

گری زیست گری به اصولی دانست و هنوز افرادی با همان رویکرد اخباریانتقال اخباری

های غیرمنصفانه، اخلال بسیاری را در فهم موجب گیریبسا، موضعاند و چهشتهعلمی دا

روی در این دوره، مرحوم وحید بهبهانی، شاگردان او نظیر ملااحمد نراقی شده است؛ ازاینمی

اند، زیستههایی که به احتمال زیاد، هنوز اخباریان می(، و تا دوره186، ص 6ج تا[،)نراقی، ]بی

گری، قوه قدسیه شدن اخباریرنگه از شرایط اجتهاد دانسته شده است. اما با کمقوه قدسی

 ملاحظه است.مثابه شرط یا مقوم اجتهاد کمتر در تراث اصولی قابلبه

الله میرزا هاشم آملی بعد از بیان دیدگاه محقق بهبهانی، تأثیر قوه قدسیه بر شناخت آیت

دیگر، گرچه عنوان مجتهد بر عبارتدانند. بهد میپذیرند و آن را شرط کمال اجتهارا می

کند، اما مجتهد برای فهم به آن نیاز دارد. البته این نکته را نیز متذکر فاقد آن قوه صدق می

شوند که قوه قدسیه، هویت اخلاقی دارد و مختص به مجتهد نیست؛ بلکه هر جویای می
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روی شرط اختصاصی مجتهد ازاین علمی به این اخلاقیات در قلمرو شناخت نیاز دارد،

 (354ش ، ص1388در مقام استنباط نیست. )ر.ک: آملی، 

شاید بتوان گفت، بیان محقق اصفهانی درباره قوه قدسیه ناظر به این است که اجتهاد 

کارگیری قواعد فقاهت و بر طبق همان تعاریف مرسوم مبتنی بر تمرین و ممارست در به

پذیرد و چنین نیست که جتهاد با تلاش علمی تحقق میاصول استنباط است و ملکه ا

حصول آن به طور تام به امور معنوی منوط باشد و چنین نیست که اگر تقوی نباشد، 

رو، ایشان در مقام نقد دیدگاهی است که آن را به طور کامل اجتهاد حاصل نشود. ازاین

ثانی، بعد از شمارش ( برای مثال شهید 114ق، ص1443 زاده،داند. )ملکموهوبی می

وسیله آن از ای که مجتهد بهداند، اما قوهعلوم موردنیاز اجتهاد، یادگیری آنها را آسان می

 شود، موهوبی است.رد فروع به اصول و استنباط فروع از اصول می

نعم یشترط مع ذلک کله أن یکون له قوة یتمکن بها من رد الفروع إلی أصولها و استنباطها 

و إلا فتحصیل تلک المقدمات قد  -قوة القدسیة[ و هذه هی العمدة فی هذا الباب منها ]ای 

صارت فی زماننا سهلة لکثرة ما حققه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها و إنما تلک 

یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده و لکثرة المجاهدة و  -القوة بید اللّ تعالی 

وَ الَّذِینَ جٰاهدَُوا فِینٰا لنََهدِْیَنَّهُمْ سبُلَُنٰا وَ إِنَّ اللَّٰه لَمعََ  -ة لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها الممارس

  (۲37، ص1)شهید ثانی، بی تا، ج -الْمُحْسِنِینَ 

دانند، میرزای برخلاف برخی قائلین قوه قدسیه که آن را موهوبی و غیر کسبی می

داند، اما روی آن را موهوبی میشمارد و ازاینبرای آن لازم برمیقمی، اگرچه استعداد را 

 ورزد.بر نقش تلاش علمی نیز در کسب قوه قدسیه تأکید می

فإنّ معرفة العلوم السّابقة غیر کافیة فی ذلک، بل هی أمر غریزیّ موهوبیّ یختص ببعض 

لیها معرفة ]العلوم[ النّفوس دون بعض، فإذا کانت هذه الحالة موجودة فی نفس و انضمّ إ

السّابقة، فیحصل له ملکة الفقه، یعنی قوّة ردّ جزئیّاته الی کلیّاته. و أصل تلک الحالة لا یحصل 

بالکسب، بل له مدخلیة فی زیادتها و تقویتها. إذا أردت معرفة ذلک فلاحظ من لیس له الطبّع 
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م، فربّما یصیر شخص ماهرا فی الموزون، فإنّه لا ینفعه تعلّم علم العروض، و کذلک سائر العلو

  (۵01، ص۴ق، ج1430 علم الطبّ و لا یقدر علی معالجة المرض. )میرزای قمی،

منابع درون دینی )آیات و روایات( دلالت بر تأثیر اخلاقیات و قوه قدسیه و راه تهذیب 

تکوین الجمله تأثیر اخلاقیات منفی و مثبت را در نفس بر فهم دارد و لازم است فی

شناخت پذیرفت؛ اما نباید آن را ملاک و معیار ارزیابی فهم قرار داد؛ به عبارت، نباید 

های عقلانی فاعل شناسا و حسن اخلاقی فاعل قرار داد، بلکه مبنای ارزیابی را ویژگی

برای ارزیابی هر باوری از جمله باورهای دینی باید امور شناختی؛ مانند اصول فقه و 

لوم مورد احتیاج اجتهاد را مبنای ارزیابی قرار داد؛ زیرا در این در غیر این منطق و دیگر ع

تواند در مباحث علمی به اشراق شود و هر فقیهی میصورت، باب بحث علمی مُنسد می

و امداد الهی استناد نماید، بدون اینکه بر اساس علوم موردنیاز اجتهاد، نظر او را به بوته 

 ارزیابی سپرده شود.

گرایی و از دسترس خارج دانستن ارزیابی شناخت و یا معیار قراردادن امور نبرو

جای شناخت، و یا تأکید غیرشناختی مانند ارزیابی فضایل و رذایل اخلاقی و عقلانی به

شناسی بر موهوبی دانستن نیروهای شناختی؛ مانند قوه قدسیه از جمله رویکردهای معرفت

گرایی شناختی نوعی موجب نسبیسازد و بهمعیار می است که ارزیابی شناخت را بدون

شناختی ای روانمثابه پدیدهشود. البته این به معنای عدم تأثیر امر غیرشناختی بر باور بهمی

شناسانه گیرد نیست، بلکه نباید این امور را معیار ارزیابی معرفتکه به گزاره تعلق می

 باور یا گزاره قرار داد.

شناسی فضیلت محور، معرفت ر اشاره شد، برخی رویکردهای معرفتتکه پیشچنان

کنند. مرحوم بهبهانی نیز در مواردی به را به معرفت درجه بالا و درجه پایین تقسیم می

خاطر مشروط بودن اجتهاد به قوه قدسیه، آن را روی، بهکنند و ازایناین نکته اشاره می

دانند، اما محقق اصفهانی با این قابل تحصیل نمی پایه و فاقد قوه قدسیهبرای افراد دون

کم، اجتهاد را از نکته که اجتهاد برای افرادی مانند فاسق و منافق هم امکان دارد، دست

 داند.مصادیق علوم درجه بالا نمی
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 مثابه شرط مرجععدالت به .4

شرطی که ناظر به اند؛ بیشتر منابع اصولی و فقهی، برای اجتهاد دو نوع شرط بیان کرده

بین، جویای اجتهاد، نیاز یادگیری علومی نظیر عربی، منطق، تفسیر و..است که دراین

های مجتهد است؛ بیشتری به یادگیری اصول و رجال دارد. شرایطی که ناظر به ویژگی

های مجتهد بلوغ، عقل، مرد بودن، اسلام، ایمان، طهارت مولد و عدالت از جمله ویژگی

ها، از آن روی که مجتهد در مقام افتاء و مرجعیت علمی ود. این ویژگیشمحسوب می

دانان، شوند. این به آن معناست که در نظر اصولگیرد، شرط اجتهاد محسوب میقرار می

 شناسا، مشروط به عدالت نیست.مثابه فرایند شناخت فاعلصدق عنوان اجتهاد به

اگر دلیلی خاص مانند اجماع بر این  به نظر محقق اصفهانی، ملاک ثقه بودن است و

( به 68ق، ص  1409ها نباشد، همه دلایل قابل مناقشه است. )غروی اصفهانی، ویژگی

نظر ایشان دلیل اعتبار فتوا همان دلیل اعتبار خبر است و ملاک در خبر، ثقه بودن محسوب 

کذب است و  خاطر امن از خیانت وشود؛ شرط عدالت بر اساس روایت باب افتاء، بهمی

دیگر، اگر فاسق مورد وثوق از خیانت عبارتشرطی تعبدی نیست و موضوعیت ندارد. به

 (69و کذب باشد، عدالت معتبر نیست. )همان، ص 

 مثابه ویژگی نفس و وثاقت شناختی مرجعنسبت عدالت به .4-1

ند؛ اما دانگرچه مرحوم اصفهانی وثاقت را به معنای در امان بودن از خیانت و کذب می

کم به معنای کمترشدن خطای شناختی نیز احتمال توان وثاقت را دسترسد، میبه نظر می

داد. زیرا به طور فطری انسان به کسی که خطای او بیشتر از حد متعارف است اعتماد 

توان ( لذا می207، ص1تا[، جکند، هر چند این خطا تعمدی نباشد؛ )شبیری، ]بینمی

وثاقت به معنای مورد نظر را بررسی کرد. پیش از بررسی این مسئله نسبت بین عدالت و 

شناسی عدالت پرداخت. عدالت در لغت به معنای استواء و استقامت لازم است به ماهیت

کم دارای شش تعریف است؛ گاهی عدالت درباره ملکه نفسانی دانان دستو نزد اصول

کار رفته است؛ در مواردی عدالت  که موجب انجام واجبات و ترک محرمات به است، به

شود، تعریف شده است؛ به انجام واجبات و ترک محرمات که از ملکه نفسانی ناشی می
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در تعریف دیگر، عدالت به معنای انجام واجبات و ترک محرمات است؛ گاهی نیز عدالت 

ای به استقامت در مقام عمل به انجام واجبات و ترک محرمات با انگیزه الهی به شیوه

دارای استمرار معرفی شده است. در دو تعریف دیگر عدالت به اسلام بدون مشاهده فسق 

و اسلام همراه با حسن ظاهر شناسایی شده است. در واقع دو تعریف اخیر بجای آنکه 

ق، 1427 ناظر به مفهوم عدالت باشد، ناظر به شناسایی دارنده عدالت است. )شهیدی پور،

د شهیدِی، با توجه به آنکه واژه عادل در کنار دیگر واژگانی ( به نظر استا634-624ص

مانند مرضِی، خیر، صالح، عفیف و صائن و مانند آن در روایات آمده است که اوصاف 

رو، عادل بودن نیز صفت فعل خواهد بود؛ لذا تعریف شوند، ازاینفعل محسوب می

بول نیست. سومین تعریف نیز نخست که عدالت را تنها ملکه نفسانی دانسته بود، مورد ق

چون متضمن انگیزه و نیت الهی نیست، بر عامل واجبات و تارک محرمات بدون انگیزه 

کند. به نظر استاد شهیدی بین تعریف دوم و چهارم، الهی، عادل، مرضی و مانند صدق نمی

یف تفاوتی نیست، بخصوص آنکه اگر واژه ملکه نفسانی، علاوه بر آنکه شامل انجام تکال

شود، انجام مستمر تکالیف با سختی و از روی انگیزه الهی را نیز شامل بدون سختی می

 شود. )همان(

توان دریافت، در پردازد، میبا اندک تتبع در آثار اصولی که به بیان اقوال مفهوم می

تصریح یا به طور غیر مصرَّح لحاظ بیشتر تعاریف مورد اعتنای بزرگان، مفهوم ملکه به

ق، 1414اند. )ر.ک: شیخ انصاری، است و در مواردی این تعاریف یکی دانسته شدهشده 

( برای مثال در تعریف چهارم عدالت، واژه ملکه به کار نرفته است، حال آنکه 10ص

دانند؛ زیرا اگر استقامت بر انجام یا ترک استاد شهیدی تعریف دوم و چهارم را یکی می

شود. از این رو، ه طور عادی موجب ملکه نفسانی میکاری، همراه با استمرار باشد، ب

لحاظ استقامت و استمرار در تعریف چهارم، نشان از اشراب مفهوم رسوخ در نفس در 

دیگر، بین انجام و ترک عمل با انسان، انگیزه و نیت ارتباط برقرار عبارتتعریف دارد. به

شود و تر میک، در نفس راسخکند. هرچه تکرار یا ترک عمل بیشتر گردد، عمل یا ترمی

های عامل در عمل( به واسطه نیت بین نفس و عمل بر اساس قاعده سرایت )تأثیر ویژگی
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های عمل در عامل( پیوند برقرار و وراثت )تأثیر پذیری عامل از عمل و رسوخ ویژگی

( و این حکایت از شدت و ضعف داشتن صدق 150، ص2ق، ج1417 شود )طباطبایی،می

 عدالت بر مصادیق دارد.مفهوم 

دانان با حصول چه میزانی از استمرار شود که نزد اصولاکنون این سؤال مطرح می

شود. مسلم است که گاهی عدالت انجام یا ترک عمل، عدالت موجب وثاقت شناختی می

شود که قوه عقلیه بر قوای تحریکی )غضبیه و شهویه( حاکم ای راسخ میگونهدر نفس به

دیگر نفس دارای جامع فضایل قوه عبارتقوا در حالت اعتدال قرار دارند و به شود ومی

روی قوای تحریکی در فرایند شناخت اخلال ایجاد غضبیه و قوه شهویه است و ازاین

شود. البته کنند. آشکار است که چنین وثاقتی برای همه دارندگان عدالت حاصل نمینمی

منی از کذب برای مرجع لازم است بر اساس تناسب عدالتی که برای وثوق شناختی و ای

ها با مقام خطیر مرجعیت گرچه ماهیت آن متفاوت از شرط بودن عدالت در دیگر جایگاه

جماعت نیست، اما ازآنجاکه عدالت شدت و ضعف بردار است، مانند شهادت یا امام

 .آسانی دچار اخلال نشودمراتبی از عدالت برای مرجع معتبر است که به

فالعدالة المعتبرة عندهم فی المرجع لابد أن تکون بمرتبة لاتزاحم ولاتغلب، والانصاف انه 

یکن بمرتبة عالیة ذات مراقبة ومحاسبة فان یصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوی اذا لم

 (43، ص1ش، ج1374 ذلک مزلة الأقدام ومخطرة الرجال العظام. )حکیم،

توان بحث را در باب ا درباره رابطه عدالت و وثاقت شناختی میهبرای تبیین دیدگاه

جو شد. اگرچه صاحب عروه این شرط را در کنار عدالت از حریص بر دنیا نبودن پی

دانند، زیرا این اند؛ اما برخی بزرگان این شرط را زاید بر عدالت نمیشرایط مرجع دانسته

شود. ن ]یا از مصادیق[ عدالت محسوب میویژگی بنا بر آنچه در روایات آمده است، هما

مثابه یکی از مصادیق ( اما در اینکه حریص بودن بر دنیا به236، ص1ق، ج1407 )خوئی،

 کند، با دو دیدگاه مواجهیم.عدالت چه نسبتی با وثاقت شناختی برقرار می

داند؛ گاهی حب در محرمات است که مخالف استاد شهیدی، حبّ دنیا را دو گونه می

شود؛ اما گاهی نیز حب در مباحات است. به نظر ایشان اگر عدالت عدالت محسوب می
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فقیه محرز باشد، حب دنیوی او به حلال، به طور عقلایی مانع وثوق او نیست. )شهیدی 

( آشکار است که منظور ایشان، وثوق نوعی از خطای 621و 620ص ق،1427 پور،

 شناختی است.

و انما کان فی نفسه حب الجاه والمال و یحاول الوصول الیهما  حیث انه لو أحرز عدالة فقیه

یمنع ذلک عن الوثوق العقلائی به، فانه نظیر سائر الأوصاف الشخصیة من بالطرق المباحة، لم

الجبن او الشجاعة ونحوهما، فقد یکون تشخیص الانسان متأثرا من أوصافه الشخصیة، لکن 

 )همان( ثوق النوعی بهالمفروض انه لیس بمرتبة یمنع عن الو

در مقابل دیدگاهی دیگر، حب شدید را بدون اینکه تقسیم به حلال و حرام نماید، 

الله شبیری این داند. آیتموجب عدم وثوق شناختی و بیشتر از حد متعارف شدن خطا می

وثوق را شرط مرجعیت در رساله عملیه قرار داده و منشأ آن را نداشتن حب شدید به 

 (208، ص1تا[، جاند. )شبیری، ]بیبیان داشتهدنیا 

کم در مصداق دنیاجویی آید که اگر فقدان عدالت دستبا این نگاه سؤال پیش می

شود، چرا این شرط از شرایط فتوا دهنده، شدید، موجب عدم وثوق شناختی مجتهد می

جتماعی و توان بر اساسشان ابیان شده است و در شرایط مجتهد نیامده است؛ نخست می

خطیر بودن آن پاسخ گفت که وثوق شناختی با چنین دقتی در مجتهد شرط نیست، اما 

در فتوا شرط شده است؛ شاید پاسخ دیگر بتوان بیان داشت که فهم مجتهد غیر عادل یا 

کم برای دیگر افراد که از اخلال دارای حب شدید، برای خود او حجت است؛ اما دست

 اند، حجت نیست.دالت یا حب شدید دنیوی آگاهشناختی او در اثر عدم ع

 رعایت عدالت در مقام افتاء .4-2

گاهی عدالت کلی و در همه قلمروها است، اما امکان دارد فاعل شناسا با تمرین و تسلط 

بر قوای تحریکی و جلوگیری از تأثیر منفی این قوا بر شناخت بدون اینکه به عدالت کلی 

م عدالت را رعایت کند. از سوی دیگر امکان دارد، فاعل شناسا وتعلبرسد، در مقام تعلیم

در دیگر قلمروها واجد عدالت باشد، اما نتواند در مقام شناخت مانع تأثیر حب و بغض 

 دنیوی شود.
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این نگاه مبتنی بر تعدد یا ازدواج شخصیات است که برخی دانشمندان مسلمان  

خر رازی در پی آن است که بین آثار طاعات و پذیرند. فهمانند علامه طباطبایی آن را می

معاصی و فضایل و رذایل کسر و انکسار برقرار کند؛ اما علامه طباطبایی این رویکرد را 

کنند داند؛ زیرا به نظر ایشان، گاهی فضایل و رذایل تصالح میبه طور دائمی درست نمی

مند و نیز ت فضیلتو بدون آنکه کشمکش و تنازعی در بین باشد، آدمی دارای ملکا

شود و هریک بدون مداخله و مزاحمت در عملکرد دیگری، ملکات رذیلت دار می

( در بحث حاضر 330، ص4ق، ج1417 مقتضای خویش کارکردی دارند. )طباطبایی،به

دیگر عبارتنیز اگرچه امکان دارد فاعل شناسا دارای تقوای کلی و دائمی نباشد و به

ای توان فرض کرد که او، در زمینهبرخوردار نباشد، اما میعدالت کلی در قوای نفس 

گذارد امیال همانند فرایند شناخت، بر قوای تحریکی و خلقی خویش تسلط دارد و نمی

آموزی یا دیگر فرایندهای شناختی او تأثیر منفی داشته در مقام ارزیابی، استدلال، علم

منشأ آن قوای غضبی و شهوی است[ را الله شبیری حب شدید ]که رو، آیتباشند. ازاین

 (208، ص1تا، جدانند. )شبیری، بیجمع میبا تقوا قابل

توان فرض کرد که گرچه مرجع دارای عدالت کلی یا همان ملکه تقوی نیست، اما می

با رعایت عدالت در فرایند اجتهاد از وثاقت شناختی برخوردار باشد. نکته مهم آن است 

بسا عقلا شرایط ن منصب و احتمال خطای غیرتعمدی شناختی، چهخاطر اهمیت ایکه به

تر در نظر بگیرند و به عدالت و وثاقت جزئی اکتفا نکنند، و برخورداری از را سخت

 عدالت کلی را شرط بدانند.

، فقیه را زاهد بسا از همین روی باشد که برخی روایت معتبره از امام صادقچه

ق، 1371 فرماید. )برقی،بیان می مسک به سنت پیامبردر دنیا و راغب به آخر و مت

اعتنایی به دنیا و حقیر شمردن ( آشکار است که زهد در اینجا به معنای بی223، ص1ج

(در این راستا کسی 424ق، ص1437 آن است نه ترک دنیا و اعراض از آن. )سیستانی،

از افتاء، در این منصب قرار خاطر فقدان وثوق موردنیتواند بهکه زهد در دنیا ندارد، نمی

گیرد. این وثوق علاوه بر ایمن بودن از کذب و خیانت، شامل امور شناختی غیراختیاری 



 

 

ال
س

 
هم

زد
یا

ه 
ار

شم
 ،

39 ،
ن

ستا
تاب

 
14

03
  

 

 

84 

های رجالی نیز که برخی کتابشود؛ چنانمانند سهو، ضابط بودن، نسیان و مانند آن می

ک: دانند. )ر.گفته میثقه بودن را اعم از اختیاری و غیراختیاری طبق توضیح پیش

 (36ش، ص1380شبیری،

 نسبت ویژگی عدالت در اصول فقه و فضایل اخلاقی .4-3

های اصولی، عدالت به اخلاقی و شرعی تقسیم بندی در برخی کتاببر اساس یک تقسیم

شود. برای مثال محقق اصفهانی عدالت اخلاقی را همان اعتدال قوا و حکومت عقل می

دارند. به نظر ایشان، عدالت اخلاقی برای یبر دیگر قوا یعنی شهوی ّو غضبی بیان م

یابد، و عدالت شرعی که در برخی امور مانند مرجعیت شرط است، با همگان تحقق نمی

تر از عدالت اخلاقی دیگر، دایره عدالت شرعی وسیععبارتعدالت اخلاقی تفاوت دارد. به

تا نشان دهند  کنند( ایشان در ادامه تلاش می70ق، ص1409 است. )غروی اصفهانی،

ها مانند ستر، عفاف و خود نگهداری از برخی آنچه در برخی روایات بر برخی ویژگی

شود؛ اما به این معنا نیست که تمام شهوات اشاره دارد، فضیلت قوه شهوت محسوب می

فضایل در شخص جمع باشد. به نظر ایشان اجتناب از کبائر نیز که از شرایط عدالت 

نفس و بسا ریشه در کفست ناشی از ملکه نفسانی باشد، بلکه چهشرعی است، لازم نی

خوف از عقاب مترتب بر کبائر داشته باشد و ناشی از فضیلت نفس نباشد و همین اندازه 

 (71کند. )همان، صبرای عدالت شرعی کفایت می

اساس که در عدالت شرعی نیاز به ملکه شدن تمایز عدالت شرعی و اخلاقی براین

ای تأمل دارد. زیرا به نظر شیخ انصاری، تعریف علامه حلی، مشهورترین تعریف نیست، ج

شود که بر اساس دو مفهوم ملکه بودن و ملازمه با تقوی ارائه شده عدالت محسوب می

تر گفته شد، استمرار که پیش( علاوه بر آن، چنان5ق، ص1414است. )شیخ انصاری، 

آورد. به طور عادی زمینه ملکه شدن را فراهم میکف از کبائر هرچند از روی خوف باشد، 

کنند که نداشتن رذایل محرمّه مانند دانان معاصر تصریح میافزون بر این، برخی اصول

شود و کبر و حسد و برخورداری فضایل واجب، از شرایط عدالت شرعی محسوب می

ر عدالت شرعی صرف اینکه صفات در اختیار نیستند، شرط بودن آنها را دتوان بهنمی
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دانند. نپذیرفت. البته ایشان فضایل مستحب و رذایل را برای عدالت شرعی لازم نمی

 (427ص ق،1437)سیستانی، 

این نکات حکایت از آن دارد که اولاً ماهیت عدالت شرعی و اخلاقی متفاوت نیست؛ 

 پذیر است.ینثانیاً آن اندازه از عدالت اخلاقی که برای عدالت شرعی مورد نیاز است، تبی

ورزند، بیان نکته دیگر آنکه محقق اصفهانی که بر تمایز عدالت اخلاقی و شرعی تأکید می

، 6ق، ج1429دارند که شهوات دخالت در فهم و ادراکات دارند. )غروی اصفهانی، می

( آشکار است که این اختلال با عدالت اخلاقی ارتباط مستقیم دارد، زیرا عدالت 422ص

شود، فقیه اخلاقی ]که به معنای حکومت عقل بر قوای شهوی و غضبی است[ موجب می

ها و منافع شخصی و گروهی در مقام استنباط دقت ورزد. علاوه بر این حب و بغض

تر است، را استنباط شود، بلکه آنچه به واقع و نظر شارع نزدیکهرگز مانع استنباط او نمی

 (58ص، 2ش، ج1385کند. )مکارم، می

این نکته دلالت بر آن دارد که مراحلی از عدالت اخلاقی که مشتمل بر فضایل و 

دوری از رذایل است با عدالت شرعی منطبق است و برای وثوق شناختی مرجع لازم به 

 رسد.نظر می

 . نسبت بین عدالت و قوه قدسیه5

ط مرجعیت رغم تعاریف مختلف، شردانان و فقهای شیعی، عدالت را علیعموم اصول

تر از دوره مثابه مقوم یا شرط اجتهاد، به طور گستردهاند؛ اما قوه قدسیه بهعلمی دانسته

( 352ش، ص1388شود )آملی،متأخر اصول و با بزرگانی همچون محقق بهبهانی آغاز می

 و در ادوار بعد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شود، همان رخی روایات استفاده میدانان شرط عدالت مجتهد را که از ببرخی اصول

اند. )موسوی همانی برقرار کردهقوة قدسیه دانسته و بین عدالت و قوة قدسیه این

 (27تا، صگلپایگانی، بی

دانند. )موحدی، تر از عدالت میدر مقابل بعضی دیگر قوه قدسیه را اخص و رفیع

 (185، ص1ج
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فسانی ناشی از انجام واجبات و ترک عدالت بنا بر دیدگاه مشهور، مشتمل بر ملکات ن

محرمات و برخورداری از فضایل اخلاقی واجب و نداشتن رذایل حرام است که نتیجه 

 قهری چنین وضعیتی نداشتن حب شدید به دنیا و ورع در مقام افتاء است.

با توضیحی که از محقق بهبهانی بیان شد، قوه قدسیه مشتمل بر ملکات اخلاقی و 

بسا با هم تفاوت روی از عدالت اخص خواهد بود و چهنی است و ازاینهای عقلاویژگی

 ماهوی دارند.

علاوه بر تفاوت در ماهیت، عدالت و قوه قدسیه در کارکرد و فرایند اجتهاد و 

 اند. مرجعیت، دو مسیر متفاوت طی کرده

آن تقوی آوردن دستمثابه شرط اجتهاد که راه بهبه نظر محقق بهبهانی، قوه قدسیه به

است، از دیگر شرایط شناختی؛ یعنی علوم مورد نیاز، اهمیت بیشتری دارد و با نبود آن، 

 دیگر شرایط اجتهاد قابل انتفاع نخواهد بود:

و من الشّرائط، القوّة القدسیّة، و الملکة القویة و هو أصل الشرّائط، لو وجد ینفع باقی 

لتنبیهات، بل و بأدنی إشارة یتفطّن بالاختلالات و الشّرائط و ینتفع من الأدلّة و الأمارات و ا

علاجها، بل بأدنی توجّه من النفّس یتفطّن بالاحتیاج إلی الشّرائط، و یدری أنهّا لعلاج 

الاختلالات، و أنّ العلاج لا بدّ منه، و أنّه منحصر فی الشّرائط، و لو لم یوجد لم ینفع تنبیه 

 (337ق، ص1415 )وحید بهبهانی، ما نشاهد الآنللبدیهیّات، و لا دلیل للنظّریّات، ک

تر لازمه این دیدگاه آن است که تقوای مجتهد هرچه بیشتر باشد در اجتهاد قوی

تری که بیشترین تأثیر را در بین شرایط اجتهاد دارد، خواهد بود؛ زیرا از قوه قدسیه قوی

کرد. نکته قابل توجه آنکه توان در برخی آثار مشاهده برخوردار است. این نکته را می

 دانند.ایشان قوه قدسیه را برای همه علوم لازم می

لابدّ فی الفقه بل فی جمیع العلوم من التّقوی و من الممتنع حصول الدّرجة القصوی فی 

الفقه بدون التقوی و ربط القلب بعالم الاسرار و کیف یتاتی القوّة القدسیّة و هی من توابع 

یدا عن المبدا الاعلی و کیف یتیسر ذلک لمن کان فی عداد کثیر من النّاس العصمة لمن کان بع

لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم أذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام 
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بل هم اضلّ سبیلا و مع ذلک لابدّ فی الفقه بل فی جمیع العلوم من حسن القریحة و جودة 

 (۲7تا، صلسّلیقة الرسائل )کلباسی، بیالادراک و استقامة ا

قدسیه آن را جایگزین علوم معیار  قوهدر این راستا صاحب معالم با تأکید بیشتر بر 

 دانند؛مانند منطق می

تغنیه عن  بقوة قدسیةو أن یعرف شرائط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه إلا من فاز 

 (240تا، صذلک )ابن شهید ثانی، بی

 مورد انتقاد قرار گرفته است؛ شارحینیشه جایگزینی قوه قدسیه از سوی برخی البته اند

أنّ الفائزین بالقوّة القدسیّة لا حاجة لهم فی استدلالاتهم إلی مراعاة قوانین الإنتاج و شروطه 

و لو إجمالا، بل یفید أنّهم بقوتّهم القدسیّة بریئون عن إقامة البرهان بمعونة شروطها المقرّرة 

)قزوینی، ن عن استحضارها حتّی علی جهة الإجمال... و فی هذه الدعاوی کلها من الفساد عارو

 (269و268، ص7ق، ج1422

بیشتر را موجب وثوق شناختی  عدالتدانان در مقابل چنین نیست که همه اصول

تر، یعنی کمترشدن خطای شناختی بدانند؛ برای مثال، محقق اصفهانی بین ملاک و افزون

گذارند. به نظر ایشان ملاک حجیت، علم است، نه عدالت. زیرا تفاوت می شرط حجیت

کند؛ لذا کسی که در ملاک اقوی باشد، حجیت حکم عقل و عقلا، جاهل به عالم رجوع میبه

 او اقوی است و اقوی بودن در شرط مانند عدالت، موجب اقوی شدن در فتوا نیست.

وطها أمر آخر، فانّ العلم و المعرفة ملاک الحجیة ینبغی أن یعلم أنّ ملاک الحجیة أمر و شر

و لأجلهما یحکم العقل و العقلاء برجوع الجاهل إلی العالم، فمن کان الملاک فیه أقوی کانت 

حجیته أقوی، بخلاف العدالة فی العمل و سائر الشرائط فانها و إن کانت معتبرة فی حجیة 

قیة، فتفاوت المجتهدین فی الشرائط قوة و الفتوی، لکنها لیست ملاک الحجیة و مناط الطری

 (64ق، ص140۹ضعفا لا یوجب أقوائیة الحجیة فی فتاواهما، )غروی اصفهانی، 

اند؛ تر قائلدانان بر تأثیر عدالت بیشتر بر وثاقت شناختی افزوندر مقابل، برخی اصول

ت تناسب ایشان برای ورع که به معنای دوری از گناه و شبهات است و با معنای عدال

اند. این سخن بسا از ارکان آن باشد، شأن وثوق شناختی در طول اعلمیت قائلدارد و چه
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تر از شبهات در مقام استنباط، برای کسی که اعلم است به آن معنا است که دوری افزون

 موجب وثوق بیشتر شناختی خواهد بود.

و یستفاد من کلماتهم أنّ  ظاهر کلمات القدماء هو مرجّحیة الأورعیة فی طول الأعلمیة،

حکمهم بذلک من جهة زیادة الوثوق، فکما أنّ الأعلمیة موجبة لازدیاد الوثوق کذلک 

الأورعیة، و ...أنّ الأورعیة توجب ازدیاد الدقّة و التحقیق فی مستند فتواه و ملاحظة جمیع 

 (35۲ق، ص1437الخصوصیات )سیستانی، 

رجع، علاوه بر امن از کذب، موجب وثوق طبق دیدگاه اخیر، فزونی عدالت و ورع م

دیگر در تکوّن تفقّه عبارتشود، و بهتر و کمتر شدن خطای شناختی میشناختی افزون

مثابه ویژگی مرجع که حامل معرفت است، تأثیر دارد، اما هیچگاه شرط عدالت و ورع به

بودن به موضوعی جایگزین ارزیابی آرای مرجع نشده است. بلکه در همین موارد نیز اورع 

های اخلاقی مرجع، دیگران را ارزیابی ارجاع داده شده است و ویژگیشناختی و قابل

 کند.های او نمینیاز از ارزیابی دیدگاهبی

مثابه ویژگی مجتهد که او را محل رجوع دیگران اساس، راه رسیدن به اعلم بهبراین

اوست، نه از راه ارزیابی فضایل عقلانی و سازد، از طریق ارزیابی اندیشه و آرای می

کند و در تکوّن ها در رسیدن به این مقام علمی کمک میاخلاقی او؛ اگرچه این ویژگی

 آن نقش دارد.
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 بندیجمع

های نوین نظیر تبیین شناسیهایی را با معرفت. اگرچه بحث اجتهاد و تقلید مشابهت1

-محور به نظر میشناسی فضیلتعرفتشناسی در چارچوب دیدگاه ممرجعیت معرفت

برای مثال، مباحث  رساند؛ اما باید توجه داشت که در مبانی و دلایل با هم تفاوت دارند؛

-فضایل عقلانی و اخلاقی در باب اجتهاد و تقلید دیدگاهی علیه استدلال محسوب نمی

به فضایل به محور نوعی گریز از دلیل و پناه بردن شناسی فضیلتشود، حال آنکه معرفت

 جای آن است.

آید، یا . از نظر برخی فقهاء و اصولیون قوه قدسیه که از راه کسب تقوی به دست می2

شود. این به آن معناست که تقوی نه شرط اجتهاد است و یا شرط کمال آن محسوب می

 تنها برای اعتماد فتوای مجتهد در انتساب به شرع و انتفای کذب لازم است، بلکه در نزد

 برخی، اصل فهم مجتهد یا فهمندگی بهتر او مشروط به آن است.

مثابه شرط یا مقوم اجتهاد، ترکیبی از فضایل اخلاقی و عقلانی است که . قوه قدسیه به3

تواند در اجتهاد یا به کمال رساندن آن تأثیر داشته باشد، اما نباید فضایل عقلانی و می

 د.اخلاقی مبنای ارزیابی شناخت قرار گیر

شود و با فقدان آن خطای . قوه قدسیه موجب افزون شدن قوت فهم در مجتهد می4

شود. البته لازمه داشتن قوه قدسیه اصابه همیشگی به واقع نیست، شناختی او زیاد می

بلکه به این معنا است که غالب فقهای مخالف آن دیدگاه، امکان درستی آن را انکار 

 کنند.نمی

موهوبی بودن قوه قدسیه به این معنا که از راه تقوی و افاضه الهی حاصل تأکید بر  .5

شود اجتهاد ترکیبی از شود و موجب میگرایی محسوب میشود، نوعی برونمی

دانان شناختی باشد؛ بر اساس افاضی بودن، برخی اصولگرایی معرفتگرایی و درونبرون

شود. البته برای فاسق و منافق حاصل نمی دانند کهاجتهاد را موجب شناخت درجه بالا می

 این نکته مورد مناقشه قرار گرفته است.
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مثابه شرط مرجع، که دارای ابعاد اخلاقی است دانان، عدالت بهبه نظر برخی اصول . بنا6

 شود.علاوه بر ایمنی از کذب، موجب وثاقت شناختی مرجع می

تر در طول وجب وثوق شناختی افزوندانان، عدالت بیشتر، م. بنا به نظر برخی اصول7

شود و در شود. به این معنا که اورع بودن موجب دقت و تحقیق بیشتر میاعلمیت می

 اعلمیت تأثیرگذار است.
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